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اقتصادی خودشان را دارند. اما برای رسیدن به این ظرفیت، 
باید اولویت ها و ســازوکارها را درست تعریف کنیم. پرسش 
ابتدایی این اســت که آیا حمایت از تولید مستقل و اندیشه 
مســتقل در اولویت قرار دارد؟ آیا می توانیم برای تولید فیلم 
کوتاه، مسیری تعریف کنیم که از تأمین سرمایه شروع شود 

و به نمایش، پخش و بازگشت مالی برسد؟
»منجمد« بــا ســرمایه شــخصی تولید شــده اســت. من 
به عنوان تهیه کننده، منابع محدودی دارم و نمی توانم هر سال 
تعداد نامحدودی فیلم را حمایت کنم. همین مسئله درباره 
بسیاری از تهیه کنندگان مســتقل هم صدق می کند. علاقه 
و دغدغه برای تولید لازم اســت، اما به تنهایی کافی نیســت. 
سرمایه شــخصی محدود اســت و نمی تواند جای یک نظام 

اقتصادی پایدار را بگیرد.
از ســوی دیگــر، بایــد دربــاره نقــش بازیگــران و عوامــل 
حرفه ای نیز فکر کنیم. بســیاری از بازیگــران در فیلم کوتاه 
با دســتمزدهای محدود یا از ســر علاقه به قصــه و موضوع 
همکاری می کنند. این همراهی ارزشمند است، اما نمی توان 
انتظار داشــت که تمــام بخش هــای تولید برای همیشــه بر 
مبنای فداکاری و صرف نظر کردن از دســتمزد اداره شــوند. 
اگــر می خواهیــم ایــن همــکاری ادامــه داشــته باشــد، باید 
ســازوکاری ایجــاد کنیم که حضــور عوامــل حرفــه ای از نظر 

اقتصادی نیز قابل دوام باشد.
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران در ســال های گذشــته 
بخشی از نیازهای تولید را پوشــش داده است، اما حمایت 
از تولیــد با شــکل گیری چرخه اقتصــادی تفــاوت دارد. باید 
مشــخص شــود که فیلــم پــس از تولید کجــا نمایــش داده 
می شــود، چــه فرصت هایــی بــرای عرضــه آن وجــود دارد و 
چگونــه می تــوان بخــشی از هزینه هــای تولیــد را بازگرداند. 
بدون این حلقه ها، تولید مستقل همچنان به منابع محدود 

شخصی وابسته می ماند.
در حــوزه پخــش بین‌الملــل، تلاش می‌کنیــم بــرای 
فیلم هایی که در جشــنواره های معتبر پذیرفته می‌شــوند، 
جایزه می گیرند یا امکان حضور در پلتفرم ها را پیدا می کنند، 
فرصت هایی برای درآمدزایی ایجاد کنیــم. این درآمدها در 
بســیاری از موارد محدود اســت و هنوز نمی توان گفت یک 
چرخــه اقتصــادی فراگیر شــکل گرفته اســت. با ایــن حال، 
همین تجربه ها نشــان می دهد کــه می تــوان راه هایی برای 
عرضــه و درآمدزایی پیدا کرد؛ به شــرط آنکه این فعالیت ها 

پراکنده و مقطعی باقی نمانند.
 آیا استقبال مخاطبان از جشنواره می تواند به ایجاد بازار 

منظم نمایش فیلم کوتاه کمک کند؟
اســتقبال مخاطبــان از فیلــم کوتــاه را نمی تــوان نادیده 
گرفت. در دوره های اخیر جشنواره، علاقه تماشاگران به این 
آثار قابل مشاهده بوده است. مخاطب امروز گاهی ترجیح 
می دهد در زمانی کوتاه، یــک قصه کامل و تأثیرگذار ببیند. 
فیلــم کوتــاه می تواند از ایــن تغییــر در عادت های تماشــای 

رسانه ای بهره ببرد.
اگــر فیلم ســازی بتوانــد حرفــش را در ۱۰ یــا ۱۵ دقیقــه 
به درســتی بیان کنــد، چــرا نباید این امــکان بــرای مخاطب 
فراهــم باشــد کــه آن را در بســتری منظم تماشــا کنــد؟ این 
موضوع به معنای بی اهمیت شــدن فیلم بلند نیست؛ هر 
قالب ســینمایی کارکرد خودش را دارد. اما در شــرایطی که 
هزینه تولیــد و نمایش افزایش یافته، بایــد به ظرفیت های 

متفاوت سینما نیز توجه کنیم.
طرح هایی مانند نمایش های »قــرار« و پاتوق های فیلم 
کوتاه، قدم های مثبتی هســتند. با این حال، ایــن برنامه ها 
هنوز تمام آن چیزی نیستند که برای شکل گیری یک چرخه 
اقتصادی لازم داریم. نمایش باید اســتمرار داشــته باشــد، 
مخاطب بتواند به آثار دسترسی پیدا کند و فیلم ساز بداند 
پس از تولید، مسیر عرضه مشخصی پیش روی او قرار دارد.

به نظــرم بایــد از نگاه صرفــاًً جشــنواره ای به فیلــم کوتاه 
عبور کنیم. جشنواره فرصت مهمی برای دیده شدن است، 
اما نمی تواند تنها مسیر نمایش باشــد. اگر فیلم کوتاه قرار 
اســت به یک جریان پایدار تبدیل شــود، باید در طول سال 

نیز امکان عرضه و ارتباط با مخاطب داشته باشد.
 حضور بازیگران شناخته شــده در فیلم کوتاه، از 
جمله مجتبی پیرزاده در »منجمد«، چقدر می تواند 
به دیده شدن آثار کمک کند؟ آیا حضور چهره ها به 

کیفیت فیلم نیز کمک می کند؟
بازیگــر شناخته شــده می توانــد به دیده شــدن 
فیلم کمــک کنــد، به خصــوص بــرای مخاطبــی که 
ارتباط مستمری با سینمای کوتاه ندارد. اما مسئله 

اصــلی، شــهرت بازیگر نیســت؛ انتخاب درســت و تناســب 
او بــا نقــش اهمیــت دارد. اگر بازیگــر با شــخصیت و جهان 
فیلــم هماهنــگ نباشــد، شناخته شــده بودنــش نمی تواند 

ضعف های اثر را جبران کند.
در »منجمــد«، حضــور مجتبی پیــرزاده بــرای ما بســیار 
ارزشــمند بود. او بــه فیلم کمــک کــرد و معتقدم بخــشی از 
کیفیت اثر بــه همــراهی و توانایــی او مربوط اســت. اما این 
همکاری صرفــاًً به دلیل شــهرت او نبود؛ مهم ایــن بود که با 

نقش و قصه ارتباط برقرار می کرد.
بسیاری از بازیگران حرفه ای به دلیل فیلمنامه و دغدغه 
اثر، حاضر می شــوند در فیلم کوتاه همکاری کننــد. در این 
حوزه معمولًاً دســتمزدها بــا پروژه های بلند قابل مقایســه 
نیســت، بنابرایــن علاقــه به قصــه و موضــوع نقــش مهمی 
دارد. فیلم‌ساز اگر بتواند متن خوبی ارائه کند و نشان دهد 

که می داند چه می خواهد، می تواند نظــر بازیگر حرفه ای را 
جلب کند.

در »شــب زده«، بــه کارگــردانی نیلوفــر فــولادی، محمد 
صابری نقش اصــلی را بازی می کنــد. این فیلــم به موضوع 
اعتیاد می پــردازد و از نظــر اجتماعی دغدغه مند اســت. در 
اینجا نیز مهم اســت که بازیگر بتواند بار نقش را به درستی 

به دوش بکشد و با جهان فیلم هماهنگ باشد.
در دیگر آثار حاضر در بسته پخش ما، از جمله »فاصله 
کانونی« ساخته ستاره آزاد و »خاک« ساخته یارمحمدی از 
جنوب کشور، آنچه اهمیت دارد، خود فیلم و شیوه روایت 
آن است. »اسب ســیاه« نیز با سینمای کردی و فیلم سازی 
در مهاباد پیوند دارد و قرار است در بخش فیلم کوتاه کردی 
جشنواره دهوک حضور داشته باشــد. این آثار لزوماًً متکی 
به چهره هــای مشــهور نیســتند، امــا هرکــدام ظرفیت های 

خاص خود را دارند.
باید از این تصور فاصله بگیریم که فیلم کوتاه برای دیده 
شدن حتماًً به بازیگر شناخته شده نیاز دارد. بازیگر مناسب 
می تواند به اثر کمک کند، اما در نهایت، فیلم خوب اســت 
که ماندگار می شود. در سینمای بلند نیز حضور چند چهره 
شناخته شــده تضمین کننده موفقیت نیســت. فیلمنامه، 

کارگردانی و تناسب اجزای اثر همچنان تعیین کننده اند.
 حضور تهیه کننــدگان حرفه ای در ســینمای کوتاه، گاهی 
با این نگرانی همراه اســت که فرصت تجربه از فیلم سازان 
و عوامل جوان گرفته شود. شــما این نگرانی را چقدر جدی 

می دانید؟
به نظرم این دو رویکرد لزوماًً در تضاد با یکدیگر نیستند. 
بــرخی معتقدند ســینمای کوتــاه بایــد فضایی بــرای تجربه 
نیروهای جوان باشــد؛ برای مثال، دستیار فیلم بردار بتواند 
تجربه بیشــتری کســب کند یا عوامــل تــازه کار فرصت پیدا 
کنند مســئولیت های جدی تــری برعهده بگیرنــد. این نگاه 
کاملًاً قابل درک است و سینمای کوتاه واقعاًً می تواند بستری 

برای رشد نیروهای تازه نفس باشد.
از طرف دیگــر، حضــور تهیه کننــده حرفــه ای می تواند به 
مدیریــت منابــع و اســتانداردهای تولیــد کمک کنــد. وقتی 
تهیه کننده ای باتجربه کنار کارگردان قرار می گیرد، کارگردان 
می تواند تمرکز بیشتری بر ساخت فیلم داشته باشد و بخشی 
از مســائل اجرایی و مالی را به او بسپارد. این موضوع به ویژه 
برای فیلم ســازانی که در نخســتین تجربه هایشان هستند، 

اهمیت دارد.
می توان هم زمان از تجربه تهیه کنندگان حرفه ای استفاده 
کــرد و فرصــت یادگیــری را بــرای عوامــل جــوان فراهــم آورد. 
مســئله، ایجاد تعادل اســت؛ نه اینکه یــک گــروه را در برابر 
گــروه دیگر قــرار دهیــم. هرچــه تولیــد حرفه ای تــر مدیریت 
شود، امکان آن بیشتر می شود که فیلم ساز با آرامش و تمرکز 
بیشــتری کار کند و عوامل نیز در یک محیط مناسب تجربه 

کسب کنند.
در عین حــال، افزایش نیاز فیلم ســازان به تهیه کنندگان 
حرفه ای، یک پرسش جدی را نیز مطرح می کند: چرا تأمین 
هزینه تولید برای فیلم سازان مستقل دشوارتر شده است؟ 
این وضعیــت از یک ســو زمینه همکاری هــای تــازه را فراهم 

می کند و از سوی دیگر نشان می دهد که شرایط اقتصادی 
تولید تا چه اندازه پیچیده شده است. بنابراین، باید 

هم از این همکاری ها استقبال کرد و هم درباره 
موانعی که آن ها را ضروری کرده اند، حرف زد.

 شــما بــا فیلــم »پاســیو« جایــزه مهــمی 
دریافت کردید، اما از دشــوارتر شدن مسیر 
حرفــه ای خودتــان صحبــت می کنیــد. چــرا 
جایزه ها همیشه به فرصت های تازه منجر 

نمی شوند؟
تجربه من این بــود که دریافت ســیمرغ 
بلورین در بخش جلوه های شــرق جشنواره 

جهــانی فیلــم فجــر، مســیر حرفــه ای ام را 
آن طور که انتظار می رفت هموار نکرد. 

ممکن است از بیرون تصور شود که 
بعــد از دریافت یک جایــزه معتبر، 
پیشــنهادهای بیشــتری مطــرح 
می شــود و شــرایط تولیــد فیلــم 
بعــدی آســان تر خواهــد شــد. اما 
در تجربــه مــن، اتفــاق متفــاوتی 
افتاد و در برخی مقاطع، مســیر 

پیچیده تر شد.
این تجربه را نباید فقط به 
زندگی حرفــه ای من محدود 
کــرد. بســیاری از همکارانم 
نیز با چنین وضعیتی روبه رو 
نظــام  وقــتی  شــده‌اند. 
شــفاف  تصمیم گیــری 
نباشــد و شایســتگی و 
کیفیــت اثــر بــه معیــار 
اصلی تبدیل نشود، جایزه 

هم لزوماًً به فرصــت کاری 
منتــهی نمی شــود. گاهی 
فیلم ســاز با وجود ســابقه 
و موفقیت، همچنان باید 
برای اثبات توانایی‌هایش 

از ابتدا تلاش کند.
همیــن مســئله می توانــد بــه دلســردی منجــر شــود. 
فیلم ســازی که ســال ها تجربه کســب کــرده و اثری ســاخته 
که مورد توجه قرار گرفتــه، انتظار دارد این تجربه در مســیر 
بعدی اش بی تأثیر نباشــد. اما اگر در هر مرحلــه، معیارهای 
دیگــری وارد تصمیم گیری شــوند، امــکان ادامه کار دشــوار 

می شود.
 شما از دشــواری های کارگردانی زنان صحبت کرده اید. آیا 
در تجربه شما، جنسیت هنوز بر تصمیم گیری درباره پروژه ها 

تأثیر می گذارد؟
در تجربــه مــن، گاهی پرســش هایی مطرح می شــود که 
اساساًً نباید معیار ارزیابی یک فیلم ساز باشد. اینکه کارگردان 
زن اســت یا مرد، مجرد است یا متأهل، پیش تر با چه کسی 
کار کرده یا چه کسی او را معرفی کرده، چرا باید جای بررسی 

کارنامه، توانایی و کیفیت فیلمنامه را بگیرد؟
گاهی تصمیم گیرنده به جای اینکه از خودش بپرسد این 
فیلم ساز چه تجربه ای دارد، چه آثاری ســاخته و آیا برای این 
پروژه مناسب اســت، به مجموعه ای از مســائل جانبی فکر 
می کند. ممکن اســت دربــاره روابط حرفــه ای فرد، وضعیت 
شــخصی او یا اینکه در آینده با چه کســانی همکاری خواهد 
کرد، پرسش هایی مطرح شود. همین پرسش ها می توانند 

آن قدر پررنگ شوند که اصل پروژه از اولویت خارج شود.
نمی گویــم همــه مدیــران و تهیه کننــدگان چنیــن نگاهی 
دارند. افراد حرفه ای ای وجود دارنــد که کیفیت اثر و توانایی 
فیلم ســاز را معیار تصمیم گیری قرار می دهنــد. اما به نظرم 
تعداد کسانی که واقعاًً این مسائل را کنار می گذارند و فقط بر 
اساس شایستگی تصمیم می گیرند، آن قدر زیاد نیست که 

بتوان گفت مشکل حل شده است.
ایــن موضوع فقــط به یــک فــرد یا یــک تصمیــم محدود 
نمی شود. در تولید یک فیلم، مدیر، سرمایه گذار، 
تهیه کننده و همکاران مختلفی دخالت دارند 
و هرکــدام می توانند بر مســیر پــروژه تأثیر 
بگذارند. اگر در یــکی از این مراحل، نگاه 
غیرحرفــه ای جــای معیارهای درســت را 

بگیرد، کل مسیر دشوار می شود.
بــرای یک کارگــردان زن، این شــرایط 
می توانــد فشــار مضاعــفی ایجاد کنــد. او 
باید علاوه بر مسائل معمول تولید، انرژی 
خــود را صــرف عبــور از موانــعی کند که 
ارتبــاط مســتقیمی بــا توانایــی 
هنــری‌اش ندارنــد. مــن در 
طول سال های فعالیت، 
دشواری های مختلفی 
را تجربــه کــرده‌ام و 
بــه همیــن دلیــل، 
حمایــت  امــروز 
فیلم ســازان  از 
برایــم  جوان تــر 

اهمیت دارد.
انتخــاب  در 
نیــز،  »منجمــد« 
دغدغــه اجتمــاعی 
اثر و ابعاد زنانه قصه 
برایم مهم بود. احمد 
ســولگی، کارگردان فیلم، 
پیشینه تئاتری دارد و من 
به نگاه او احترام می گذارم. 
احســاس کردم ایــن پروژه 
با دغدغه هــای اجتماعی و 
ســینمایی مــن همخــوانی 
دارد و می توانــم در مقــام 
تهیه کننــده به شــکل گیری 
آن کمــک کنــم. برایم مهم 
بود که فیلم‌ساز بتواند روی 
کارگــردانی تمرکز کنــد و در 

مسیر تولید تنها نماند.
 حدود شــش ســال اســت که فیلمی را در مقــام کارگردان 
نســاخته اید. آیــا ایــن فاصله نتیجــه شــرایط تولید اســت یا 

انتخاب شخصی شما؟
هــر دو عامــل در ایــن مســیر نقــش داشــته اند. در این 
مــدت، پیشــنهادهایی مطــرح شــده و دربــاره پروژه هــای 
مختلــف گفت‌وگــو کــرده‌ام، امــا همــه پیشــنهادها را 
نپذیرفته ام. گاهی پروژه با نگاه مستقل من سازگار نبوده 
و ترجیح داده ام در آن حضور نداشته باشم. برای من مهم 
اســت که اگر فیلمی می‌ســازم، بتوانم از آن دفاع کنم و به 

قصه و جهانش باور داشته باشم.
کارگــردانی همچنــان برایــم مهــم اســت و ایــن فاصلــه 
به معنای کنار گذاشــتن ســینما نیســت. در این ســال ها، 
به جای اینکه صرفاًً برای حفظ حضــورم در مقام کارگردان 
هر پروژه ای را بپذیرم، تلاش کرده ام در جایگاه تهیه کننده 
بــا فیلم ســازان دیگر همــکاری کنــم. این همــراهی به من 
امــکان می دهــد در تولید آثــاری کــه دغدغه مند هســتند 
سهم داشته باشم و تجربه ام را در اختیار دیگران بگذارم.

اگــر قــرار باشــد بــرای ادامــه حضــور حرفــه ای، فیلــمی 
بســازم که بــه آن بــاور نــدارم، ترجیــح می دهم صبــر کنم. 
حتی اگر شش ســال دیگر هم طول بکشــد، برایم مهم تر 
اســت اثری تولیــد کنم کــه بتوانــم پــای آن بایســتم. البته 
این تصمیم به معنای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی 
و محدودیت هــای تولیــد نیســت؛ ایــن عوامــل واقعی انــد 
و بر امــکان فیلم ســازی تأثیــر می گذارند. امــا نمی خواهم 
استقلال فکری را به بهای ساختن هر پروژه ای کنار بگذارم.
در عیــن حــال، امیــدوارم شــرایطی فراهــم شــود کــه 
فیلم ســازان بــرای ادامــه فعالیــت مجبــور نباشــند میــان 
اســتقلال و امــکان تولیــد یــکی را انتخاب کنند. ســینمای 
مســتقل به فضایی نیاز دارد که در آن، فیلم ساز بتواند بر 
اساس باور و نگاه خودش کار کند و در عین حال، فرصت 

دسترسی به منابع و امکان عرضه اثر را داشته باشد.
 در نهایت برایمان بگویید, چه انتظاری از جشنواره فیلم 
کوتاه تهران و نهادهای سینمایی دارید در حمایت از فیلم 

کوتاه دارید؟ 
امیدوارم جشــنواره همچنان فضایی برای دیده شدن 
آثــار تــازه و معــرفی فیلم ســازان جــوان باشــد. حضــور در 
جشنواره، دریافت بازخورد و مواجهه با مخاطب می تواند 
برای فیلم سازی که در آغاز مسیر قرار دارد، اهمیت زیادی 
داشــته باشــد. درســت اســت که جایزه همه چیز نیست، 
اما نباید اهمیــت تشــویق و حمایــت از تجربه هــای اول را 

دست کم گرفت.
در کنار جشنواره، به ساختارهایی نیاز داریم که امکان 
ادامه مســیر را فراهم کنند. فیلم ســاز نباید فقط در زمان 
جشــنواره دیده شــود و بعد، برای تولید اثر بعدی یا عرضه 
فیلمش با همان مشکلات قبلی تنها بماند. باید بتواند به 
مســیر مشــخصی برای تولید، نمایش و پخش دسترسی 

داشته باشد.
همچنیــن انتظــار دارم در تصمیم گیری ها، کیفیت اثر 
و شایســتگی فیلم ســاز در اولویــت قــرار بگیــرد و حمایت 
از ســینمای مستقل از ســطح شــعار فراتر برود. همچنین 
امیدوارم شرایط اقتصادی کشــور به ثبات بیشتری برسد 
تا فشار »غم نان« بر دوش عوامل سینما کمتر شود. تولید 
فیلــم، به ویژه برای گروه‌های مســتقل، در شــرایط دشــوار 
اقتصادی بســیار ســخت اســت و همه مــا به فضایــی نیاز 

داریم که امکان کار حرفه ای را فراهم کند.
ســینمای کوتــاه ایــران ظرفیت هــای زیــادی دارد. 
فیلم ســازان جوان با وجود محدودیت ها همچنان تلاش 
می کنند و آثار متنوعی می سازند. اگر این تلاش با حمایت 
حرفه ای، امکان نمایش و سازوکار اقتصادی همراه شود، 
می توان امیدوار بود که سینمای کوتاه در داخل و خارج از 
ایران جایگاه محکم تری پیدا کند. مهم این است که اجازه 
بدهیم فیلم سازان بر اســاس کیفیت و توانایی شان دیده 

شوند و برای ادامه مسیر، فرصت واقعی داشته باشند.


